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معلم سیســـتان و بلوچســـتانی را در هفته معلم در خیابان به رگبار بستند 
و کشـــتند. حســـین مهدی پـــور، معلـــم فعـــال در منطقه مـــرزی ریمدان 
)مرز ریمدان-گبد( در شهرســـتان دشـــتیاری واقع در اســـتان سیســـتان و 
بلوچســـتان در هفتـــه معلـــم به قتل رســـید. ایـــن معلم جـــوان، چهارروز 
پیـــش بعد از خروج از مدرســـه و زمانی کـــه در انتظار خودرو مســـافرکش 
بـــرای رفتن به منزل بود از ســـوی افرادی به رگبار گلوله بســـته شـــد.  پیکر 
غـــرق در خـــون این معلم را به بیمارســـتان امـــام علـــی )ع( منتقل کردند 
ولـــی کمک‌هـــای امداد پزشـــکی برای نجـــات وی مؤثر نشـــد و ایـــن معلم 
جـــان باخت. تحقیقات پلیســـی در خصـــوص قتل معلـــم  در اداره آگاهی 

منطقـــه ادامـــه دارد تا ابعـــاد این جنایت فاش شـــود.

 معلم سیستان و بلوچستانی 
را در هفته معلم به رگبار گلوله رگبار گلوله بستند

پســـر جـــوان کـــه در بـــزم شـــبانه در اتاقـــک 
نگهبانـــی دســـت به قتـــل زده بود  بـــه اعدام 

شـــد. محکوم 
به گزارش گـــروه حوادث »ایران«، رســـیدگی 
بـــه این پرونـــده از شـــامگاه 20 دی ماه ســـال 
۱۴۰۰ به دنبال کشـــته شدن پســـر ۲۲ ساله‌ای 
به نام نیما که نگهبان یـــک کارگاه در خیابان 

فداییان اســـام بود آغاز شـــد.
 شـــواهد نشـــان می‌داد پســـر جـــوان در بزم 
شـــبانه‌ای کـــه در اتاقـــک نگهبانـــی کارگاه به 
راه انداختـــه بود بـــا یکی از میهمانـــان به نام 
پیمـــان درگیر شـــده و هـــدف ضربـــات چاقو 

قرار گرفته اســـت.
بدین ترتیب با پیگیـــری مأموران کلانتری 160 
خزانه، جســـد با دســـتور قضایی به پزشـــکی 
قانونـــی منتقـــل شـــد و مأمـــوران پلیـــس به 
بازجویی از شـــاهدان پرداخته و متهم فراری 
را ردیابـــی کـــرده و صبـــح روز بعـــد کارآگاهان 
اداره 10 پلیـــس آگاهی تهران بـــا اقدامات فنی 
و پلیسی پیمان ۲۱ ســـاله را بازداشت کردند.
متهـــم پـــس از دســـتگیری بـــه درگیـــری بـــا 
قربانـــی در بزم شـــبانه اعتراف کـــرد و گفت: 
در بـــزم شـــبانه در دفـــاع از خـــودش نیما را 

است. کشـــته 
وی به بازســـازی صحنـــه جرم پرداخـــت و در 
شـــعبه ۱۱ دادگاه کیفـــری یـــک اســـتان تهران 

پای میـــز محاکمه ایســـتاد.
در دادگاه

 در آن جلســـه دایـــی قربانـــی کـــه تنهـــا ولی 
دم بـــود درخواســـت قصاص را مطـــرح کرد و 
گفت: متهم با انگیزه ســـرقت، خواهرزاده‌ام 
را بی‌رحمانـــه کشـــته و بـــا دروغگویی ســـعی 
دارد حقیقـــت را پنهان کند. من شـــک ندارم 
انگیـــزه او از قتـــل ســـرقت بـــوده اســـت. به 
همین خاطر من حاضر به گذشـــت نیســـتم 

و بـــرای او قصـــاص می‌خواهم.
ســـپس متهم در جایگاه ویژه ایســـتاد و اتهام 

قتـــل را گردن گرفت.
تشریح جنایت در بزم شبانه

وی گفـــت: آن روز یکـــی از دوســـتانم بـــه نام 
مرتضـــی ســـراغم آمـــد و با بیـــان اینکـــه یکی 
از دوســـتانش بـــه نام نیمـــا کـــه نگهبان یک 
کارخانـــه اســـت میهمانی شـــبانه راه انداخته 
اســـت از مـــن خواســـت تـــا همراهـــش بـــه 
میهمانـــی بروم.مـــا باهـــم بـــه آنجـــا رفتیم و 
بعـــد از چند ســـاعت وقتـــی مرتضـــی خواب 
بـــود نیمـــا ســـراغم آمـــد.او که حـــال طبیعی 
نداشـــت از من خواســـت تـــا لباس‌هایم را در 
بیاورم. او اسیر وسوســـه‌های شیطانی شده و 
می‌خواســـت مرا آزار دهد که مقاومت کردم.

امـــا نیما به رویم چاقو کشـــید و می‌خواســـت 
بـــا تهدید مـــرا مجبور کند تســـلیم خواســـته 

شـــومش شوم.
وی ادامـــه داد: پیمـــان یک لحظه به ســـمتم 
حملـــه و پیراهنم را پاره کرد تا اینکه چشـــمم 
بـــه چاقویـــی افتـــاد کـــه کنـــار بخـــاری قـــرار 
داشـــت.من بـــرای دفـــاع از خـــودم چاقـــو را 
برداشـــتم و چنـــد ضربـــه بـــه او زدم.ســـپس 

فـــرار کردم.
متهـــم به قضـــات گفت: بـــاور کنید اگـــر نیما 
را نزده بـــودم احتمالاً در آن میهمانی کشـــته 
می‌شـــدم.من اصـــاً نیمـــا را نمی‌شـــناختم 
و هیـــچ خصومتـــی بـــا او نداشـــتم. من فقط 
همراه دوســـتم بـــه مهمانـــی رفته بـــودم که 

گرفتار شـــدم.
ســـپس وکیل وی بـــه دفاع پرداخـــت و گفت 
موکلـــش در دفـــاع از خودش دســـت به قتل 

زده است.

 در پایان جلســـه قضات وارد شـــور شدند و با 
توجه به مـــدارک‌ موجود در پرونـــده ، ادعای 
پیمـــان مبنی بر دفاع مشـــروع را نپذیرفتند و 

وی را به قصـــاص محکوم کردند.
بـــا اعتـــراض متهم بـــه حکم صـــادره، پرونده 
در دیـــوان عالی کشـــور تحت رســـیدگی قرار 
گرفت و قضات شـــعبه 39 دیوان عالی کشور 

حکم قصـــاص پیمان را تأییـــد کردند.

سایه مرگ بر سر قاتل 
 اتاقک نگهبانی 

در بزم شبانه 

دادگاه  جنایی

4 دزد بار ثروت خود را بستند

 دزدی میلیاردی 
در ولنجک تهران

رفیق کشی که در مراسم ختم حضور داشت

                               شیشه‌ای 
معصومه مرادپور / شیشـــه کشـــیده بـــودم و از 
آنجایـــی که مدتی بـــود ناصر را مردی شـــیطانی 
تصور می‌کردم با تفنگ شـــکاری‌ام به ســـراغش 
رفتـــم و او را درکارگاهـــش بـــا شـــلیک دو تیر به 

صورتش کشـــتم....
مرد شیشـــه‌ای کـــه در جریـــان توهم ناشـــی از 
شیشه دســـت به ماشه شده و رفیق قدیمی‌اش 
را باشـــلیک دو گلولـــه بـــه قتـــل رســـانده بود با 
تـــاش کارآگاهـــان جنایـــی در شـــمال کشـــور 

بازداشـــت شد.
به گزارش اختصاصی خبرنـــگار جنایی »ایران« 
رســـیدگی به ایـــن پرونـــده از اوایل اســـفند ماه 
پارســـال از وقتی شـــروع شـــد که زن جوانی به 
همراه پســـرش بـــه اداره پلیس آگاهی اســـتان 
البـــرز مراجعه کرد و مدعی شـــد که شـــوهرش 
بـــه نام ناصـــر ۴۴ســـاله از دیـــروز که بـــه محل 

کارش رفته اســـت از او خبـــری ندارد...
خیلـــی زود تیمـــی از کارآگاهـــان جنایـــی بـــرای 
کشـــف ناپدید شـــدن مرموز مرد نجار تشـــکیل 

. شد
کار  محـــل  بـــه  گام  نخســـتین  در  کارآگاهـــان 
ناصررفتنـــد و با در بســـته کارگاه چـــوب بری در 
مهرشـــهر کـــرج روبه‌رو شـــدند اما بـــا این حال 
رئیـــس دایره جنایـــی دســـتور داد کارآگاهانش 
وارد نجاری شـــوند تا شـــاید ســـرنخی به دست 

. بیاورند
بـــا شکســـتن قفـــل در و بـــاز شـــدن در کارگاه 
مأمـــوران پلیس با جســـد غرق در خـــون ناصر 
کـــه وســـط کارگاه روی زمین افتاده بـــود روبه‌رو 

. ند شد
خیلی زود بازپرس کشـــیک قتل، خودش را به 
صحنه جنایت رســـاند و در نخستین گام دستور 
داد جســـد ناصر به پزشکی قانونی منتقل شود.

رفتار مرموز یک دوست قدیمی
ناپدید شـــدن مرموز و ناگهانی فریدون دوست 
خانوادگـــی مقتـــول کـــه در مراســـم تشـــییع 
دوســـتش زحمـــات زیادی کشـــیده بـــود باعث 

شـــد کارآگاهان بـــه او مظنون شـــوند.
خودروی ســـرقت شـــده مقتول نیز کـــه دو روز 
بعد از پیدا شـــدن جســـد در محـــل زندگی‌اش 
رها شـــده بود ظن پلیس را بیشـــتر کرد چرا که 
مدارکـــی درآن وجود داشـــت که نشـــان می‌داد 
ســـناریوی قتل ناصر توســـط یک آشـــنا طراحی 

و اجرا شـــده است.

فریـــدون کـــه بـــه همـــراه خانـــواده‌اش ناپدید 
شـــده بود با اقدامات اطلاعاتی طولی نکشـــید 
کـــه مخفیـــگاه او در یکی از شـــهرهای شـــمالی 
شناســـایی شـــد وکارآگاهان جنایی البـــرز او را 
در یک عملیـــات غافلگیرانه دســـتگیر کردند.
فریـــدون از شـــمال به کـــرج منتقل شـــد و در 
بازجویی‌های اولیه به قتل دوســـت قدیمی‌اش 

کرد. اعتراف 
انگیزه قاتل چه بود؟

فریـــدون پـــس از دســـتگیری لب بـــه اعتراف 
گشـــود و راز جنایتـــش را برمـــا کـــرد او گفت: 
بـــه خاطر مصرف شیشـــه چنـــد وقتی بـــود که 
بـــه ناصـــر مظنون بـــودم او افـــکار شـــیطانی در 
ذهنش داشـــت بنابراین تفنگ شکاری بادی را 
دســـتکاری کردم و چند گلوله داخلش گذاشتم 
و وقتـــی او بـــه کارگاه رفته بود ســـراغش رفتم و 
بـــا شـــلیک دو گلوله بـــه صورتش او را کشـــتم. 
در کارگاه را بســـتم و با ســـرقت خـــودروی ناصر 
ازآنجا دور شـــدم در همه مراســـم‌های او حضور 
داشـــتم و با انجام کارهای کفن ودفن خواستم 
دینی به مرحوم نداشـــته باشـــم ولی مدتی بعد 
که متوجه تـــاش پلیس برای شناســـایی قاتل 
شـــدم از کرج به شمال اسباب کشـــی کردم تا 

زندگی تـــازه‌ای درآنجا شـــروع کنم.

نگاه کارشناس
فاطمه نورا جوادی 

کارشناس ارشد روانشناسی
شیشـــه یـــا همان کریســـتال، یکـــی از پرمصرف‌ترین مواد مخـــدر در میان معتادان اســـت کـــه عوارض وحشـــتناکی را به 
همـــراه دارد. ایـــن ماده علاوه‌ بر ایجاد مشـــکلات جســـمی ســـبب ایجاد جنـــون و بدبینـــی در فرد مصرف کننده شـــده و 

موجـــب تحلیل رفتن مغز انســـان بـــه مرور زمان می‌شـــود.
افـــرادی که به مصرف شیشـــه روی آورده‌اند، ممکن اســـت در روزهـــای اول دچار توهم و هذیان نشـــوند؛ اما با شـــدت گرفتن 
مصـــرف و افزایـــش دوز شیشـــه، بتدریـــج فرد معتاد شـــاهد بـــروز اتفاقـــات بیرونـــی و غیرواقعی می‌شـــود. به دنبـــال آن، فرد 
مصرف‌کننـــده غـــرق در افـــکار غیر واقعی می‌شـــود تا جایـــی که دیگر شـــرایط واقعـــی بـــرای وی جذابیتی نداشـــته و اتفاقات 
غیرواقعـــی را جایگزیـــن اتفاقـــات طبیعی می‌کند. در خصوص رابطه توهم و هذیان ناشـــی از مصرف شیشـــه بایـــد بگوییم که 
این مشـــکلات خـــود به خود به وجـــود نمی‌آیند و حاصل اتفاقات واقعی اســـت کـــه در محیط فرد مصرف کننـــده رخ می‌دهد.

فـــرد معتـــاد هنگام تماشـــای تلویزیون ممکن اســـت پس از مدتی دچار این توهم شـــود کـــه مخاطب تلویزیون خود او اســـت 
و می‌توانـــد بـــا آن ارتباط برقرار کرده و مشـــغول به صحبت شـــود.

فرد مصرف‌کننده شیشـــه، هنگام خروج همســـر خود از خانه دچار این افکار و توهم می‌شـــود که همســـر وی در حال خیانت 
به او اســـت که از توهم و اعتیاد ناشـــی از مصرف شیشـــه نشأت می‌گیرد.

همچنیـــن هذیـــان در افرادی که شیشـــه مصرف می‌کنند بســـیار شـــایع بـــوده و معمولاً به‌صـــورت تکرار جمـــات بی‌معنی و 
اصرار بـــر صحیح بـــودن آنها، بـــروز می‌کند.

بـــاکلاس،  دزدان حرفـــه‌ای خیلـــی   / علـــی چاهـــه 
گاو‌صنـــدوق خانه لاکچـــری ولنجک را بـــاز کردند و با 

هـــزاران دلار یـــک شـــبه ثروتمند شـــدند.
پلان عجیب

ســـمند را روبـــه‌روی خانه پـــارک کرده و با خونســـردی 
هرچـــه تمام‌تر و بـــدون اینکه ترســـی از گیـــر افتادن 
داشـــته باشـــند از دیـــوار خانه بـــالا رفته و بـــه داخل 
واحـــد طبقـــه دوم ســـاختمانی در خیابـــان ثـــارالله 

ولنجـــک بـــرای دزدی میلیـــاردی وارد می‌شـــوند.
پنجشـــنبه 7 اردیبهشـــت ماه بود و عقربه‌های ساعت 
عـــدد 5 بعـــد از ظهر را نشـــان مـــی‌داد کـــه مالباخته 
بـــه خانـــواده‌اش زنـــگ زده و به آنهـــا می‌گویـــد برای 
گـــردش و تفریـــح آخـــر هفتـــه، آماده شـــده، تـــا بعد 
از رســـیدن او حرکـــت کننـــد. ســـرانجام نیز ســـاعت 
قـــدی خانه، صدایـــش بلند شـــده و عقربه‌هـــا دقیقاً 
روبـــه‌روی یکدیگر قـــرار گرفته بودند کـــه رامین، خبر 
رســـیدن خود را به خانواده‌اش که ســـاکن طبقه دوم 
ســـاختمانی در منطقه اعیانی نشـــین ولنجک تهران 

هســـتند، می‌دهد.
ســـاعت 6 و 30  دقیقـــه می‌شـــود و بی‌آنکـــه بداننـــد 
یـــک تفریح چند ســـاعته چـــه مصیبتی بـــرای آنها به 
بـــار خواهـــد آورد از مقابل در خانـــه حرکت می‌کنند. 

کارواش، رســـتوران، مجتمـــع تجـــاری و در نهایـــت 
برگشـــتن به خانـــه که موقع رســـیدن، دنیا روی ســـر 

مـــرد صاحبخانه آوار می‌شـــود.
پنجـــره رو بـــه پذیرایی بـــاز و همه خانه بـــه هم ریخته 
اســـت. گویـــا دزد به خانـــه زده اســـت و بـــا بی‌رحمی 
تمام در هر ســـوراخ ســـمبه‌ای بـــرای پیدا کردن اشـــیا 
گرانبهـــا دســـت کرده‌انـــد و بـــه مابقـــی اجنـــاس نیز 

آســـیب زده‌اند.
دزدان آنقـــدر حرفـــه‌ای بوده‌انـــد کـــه حتـــی گاو صندوق 
خانـــه را بـــا وجـــود داشـــتن رمـــز دیجیتال بـــا روش‌های 
خاص خـــود باز کـــرده و در کمتـــر از یک ســـاعت، بیش 
از 40 هـــزار دلار، 10 ســـاعت بـــا قیمتـــی بیـــش از 5 هـــزار 
دلار، مقـــداری طلا و جواهر، اســـناد ملکی از قبیل ســـند 
خانه، ویلا، ماشـــین بنز، ماشـــین بـــی‌ام و و.... با یکی از 
چمدان‌های صاحبخانه با خـــود از خانه خارج می‌کنند.
رامیـــن بـــه ســـرعت بـــا پلیـــس 110 تمـــاس گرفتـــه و 
جزئیـــات این دزدی را اطلاع می‌دهد و گشـــت پلیس 
کلانتـــری 163 ولنجـــک خـــود را بـــه محل رســـانده و 
صورتجلســـه ایـــن دزدی را ثبـــت می‌کنـــد. پرونده در 
اختیار مأمـــوران پایگاه یکم پلیـــس آگاهی قرار گرفته 
و تحقیقات برای دستگیری این دزدان حرفه‌ای منزل 

در دســـتور کار قـــرار می‌گیرد.

بانـــد دزدانی کـــه 4 نفـــری با یک ســـمند، ایـــن خانه 
را شناســـایی و بعد از اینکه متوجه می‌شـــوند کســـی 
در داخـــل آن واحـــد نیســـت از طراحی اشـــتباه خانه 
اســـتفاده و بـــدون هیچ‌گونه ســـختی از ســـنگ‌هایی 
که بـــه عنـــوان نما کار شـــده، به جـــای پله اســـتفاده 
کرده و روی دیـــوار خانه می‌روند. از آنجـــا نیز براحتی 
به واحـــد طبقـــه دوم راه پیـــدا می‌کنند و هـــر آنچه را 
قیمتی بوده اســـت در چمدانی که از خانه رامین پیدا 
کرده‌اند گذاشـــته و با آرامش کامل و بدون هیچ‌گونه 
نگرانـــی از خانه خـــارج و از محل متواری می‌شـــوند.
اعتمـــاد به نفـــس و نبـــود نگرانـــی در چهـــره آنها نیز 
زمانـــی مشـــخص می‌شـــود کـــه قبـــل از تـــرک محله 
حتـــی یک گشـــت پلیـــس نیـــز از کنـــار ماشـــین آنها 
رد می‌شـــود اما دو مـــرد خـــارج از خانه آنقـــدر عادی 
برخـــورد می‌کنند که گشـــت پلیـــس بـــدون اینکه به 
حضور آنها شـــک کنـــد، از آنجا دور و دورتر می‌شـــوند 
تا ســـاعتی بعد کـــه بـــا شـــکایت مالباخته دوبـــاره به 

محل اعزام شـــوند.
گفتنی اســـت با وجود فیلم‌های دوربین مداربســـته و 
مشـــخص بودن چهره این دزدان حرفه‌ای که احتمال 
دارد ســـابقه دار نیـــز باشـــند، هنوز پلیس ایـــن باند 4 

نفره را دســـتگیر نکرده است.

پنجره رو به پذیرایی باز و همه خانه به هم ریخته است. 
گویا دزد به خانه زده است و با بی‌رحمی تمام در هر سوراخ 

سمبه‌ای برای پیدا کردن اشیا گرانبها دست کرده‌اند و به 
مابقی اجناس نیز آسیب زده‌اند

شلیک

بیت کوین‌هایی که دل‌ها را بی‌رحم کردند

3 گروگانگیـــر خشـــن که پس از اجرای ســـناریوی گروگانگیری مـــرد جوانی را ربـــوده و او را با اتوی 
داغ شـــکنجه داده بودند شناســـایی و دستگیر شدند.

 ســـینا، فرید و ارسطو ســـه متهم جوان هســـتند که در جریان اختلاف مالی و کلاهبرداری شرکت 
هرمی یکی از سردســـته‌های این شـــرکت را شناســـایی کرده بودند نقشـــه ربودن او را در کیانمهر 

کرج به اجـــرا درآوردند.
این ســـه مرد شـــرور کـــه پس از ربـــودن مرد جوان او را بشـــدت شـــکنجه داده بودنـــد در کمتر از 

۲۴ســـاعت با تلاش کارآگاهان جنایی اســـتان البرز شناســـایی و دســـتگیر شـــدند.
ســـرهنگ شـــجاعی رئیس پلیـــس آگاهی اســـتان البرز دربـــاره این پرونـــده به خبرنـــگار »ایران« 
گفـــت: هنگام ربـــودن مرد جـــوان تعـــدادی از رهگذران شـــاهد ماجـــرا بودند که خیلـــی زود به 
پلیـــس آگاهـــی گـــزارش کردنـــد و کارآگاهـــان توانســـتند در کمترین زمـــان ممکن این افـــراد را 

شناســـایی وبازداشـــت کنند.

گفت‌و‌گو با رئیس باند گروگانگیری
چند سال داری؟

۳۲سال
چه شد که تصمیم گرفتی دست به آدم ربایی بزنید؟

من و دو دوســـتم در شـــرکت بیت کوین وابســـته به یک شـــرکت هرمی عضو بودیم وقتی شاهد 
کلاهبرداری شـــدیم فردی را که از لحاظ ما از ارکان آن شـــرکت بود شناسایی کردیم و او را گروگان 

گرفتیم تا حـــق ما را بدهد.
چرا گروگان را شکنجه دادید؟

او مـــا را تهدید می‌کرد و اصلاً زیـــر بار کلاهبرداری نمی‌رفت برای همین او را شـــکنجه دادیم والان 
هم ســـخت پشیمان هســـتیم کاش از راه صحیح و از طریق قانون دنبال گرفتن حق خود بودیم.

سابقه کیفری دارید؟
خیر اصلاً

شکنجه گروگان با اتوی داغ
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